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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

نسبت به كارهاي مرحوم آقا بيش از بقيه اطلاع داشتيم ولي ما با اينكه 

 كه  كه شايد كسي نداند مواجه شديم با يك سري مسائل عديدهبعد از فوتشان

ع خود ما اطلاحتي  چه كارهايي انجام داده كه ايشان زمان حياتشانعجب 

 بعد از هخبر نداشتند مسائلي كنه هيچكس ديگر اخويها نه نداشتيم نه من 

.فوتشان روشن شد كه فلان قضيه مثلاً به كجا ربط داشت

 در طلبه بيايدفرمايند حتما بايد مي بعضي از آقايان كهشد اين  صحبت 

 كارت و شناسنامه  فتوكپي پدر و مادر همه را ارائه بدهيد گفتم خدامنزلشان

 آن غروي خدا رحمت كند مرحوم استادمان مرحوم آقاي گذشتگان را بيامرزد

 مدتي جدشان بعد از سيد يزديكرد كه در نجف ميموقع براي من تعريف 

 كه به اعتقاد ايشان خدمت  غرويمرجعيت داشته مرحوم حاج زين العابدين

ي هم در رسيده و يك قرائن و شواهدمي به طور مستمر !حضرت هم رسيده بوده

گفت كه در نجف يك شخصي ميگفت پدرم ميكرد مياين تشرف ايشان نقل 

گفت كه چيه وميكرد پشت سر پدر ما حرف زدن يعني جد ايشان ميشروع

 و آن رسد و از اين حرفها هي اين طرفمي نكند به مامي چه كار معلوم نيست

رفتيم پيش پدرمان گفت ميغروي يك روز رفتيم يعني پدر آقاي ،گفتميطرف

 به من ،زند و فلان و اين چيزهاميگفتيم آقا اين طرف و آن طرف خيلي حرف 

 اگر ديديش يواش به طوري كه كسي نفهمد دهانت را بگذار دم  اين دفعهگفت

در او را گفت ما يك روز مي همين ؟شناسي يا نهميحاجي فلان را وگوشش بگ

گفت تا آمد خواست شروع كند قبل از ميم گفتم بيا با تو كار دارخيابان ديديم 
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شناسي تا اين رامي پدرم گفت كه حاجي فلاني را گفتمآن كه كتابش را بازكند 

اين حاجي فلان كي بود حالا  يكدفعه سرش را انداخت پايين همين طوري گفتم

داد و هيچ كس خبر از اين ميآمد به اين يك مبلغي مي ايشان هر ماه طرفاز 

گفت كه ما خبر ميغرويشته حتي ما هم خبر نداشتيم پدر آقاي قضيه ندا

 و دهدمياين را از خودش دارد خيال كرد دانست اين حاجي مينداشتيم و اين ن

!داد و از اين جور چيزهافحش مي

علتش و ؟ه بودند اينها چي بودندنها كِ خدا گذشتگان را رحمت كند آ

پر از  آنها پر هستند ،خواهند پر كنندمي،  استتهي بودن و خالي بودنمنشأش 

دن است پر از ل است پر از توحيد است پر از خدا ديعبوديت است پر از توك

خواهد رفع ميبيند هي به اين وسيله مي خالي است هيچي نامام ديدن است اين

نقائص را بكند رفع آنها را بكند 

مولانا... : تلميذ

به به : استاد

 او كي مرده استنفس اژدرهاست: تلميذ

بله : استاد

از غم بي آلتي افسرده است: تلميذ

يعني صفر بودن نياز ري پري ببرند خواهند ما را به سمت پمياينها : استاد

گذاريم ميهي آن راه و رسم را كنار زنيم رويم جفتك مي ما نمي!و فقر و احتياج

گويند بابا به ميشكل و كنيم هي به آن مينتخابراه ديگري را ااز پيش خود و 

 جدا ها اگر به !؟ واقعا اينها راحت تر هستند يا اينها!آن سمت بيا راحت شو

 اينها شب ،اعصاب راحت و خيال راحت و اينها باشدراحتي باشد و به همين 

 نمازش هم به فكر كه هيچ در آن در خواب !؟خوابندميخوابند يا آنها ميراحت 
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چه كار بكند و چه جوري قضيه را بپيچاند و درست نقشه و برنامه و اين كه 

 كدام ، بيايد،آيدمي همه را ول كرده و بي خيال هر چي از آن بالا ، اينلي و،بكند

 كدام دردسرشان كمتر است و كدام بارشان سبكتر است اين طرف ؟راحتتر است

.كه راحتي است كدام بارشان سبكتر است

 آقا : گفتيكي ديگر از اخوانگفتم من نالبته ، آمديم به مرحوم آقا گفتيم

كند ميزند چه مي طرف دارد عليه شما حرف آنفلان كس مثلا اين طرف و 

خنده براي ماها براي خنديند همين طوري نه ميكند مرحوم آقا قاه قاه ميفلان 

 پيدا بكنيم يعني همين طوري هر هر خنده كه چرا اين قدر تسكيناين كه ما مثلا 

دانند همه اينها به عباي ميكشند مگر نميد چرا اين قدر زحمت كشنميزحمت 

خورد مگر خبر ندارد مگر خبر ندارد كه همه اين حرفها مي به ما ن!خوردميما 

كشد و خودش را ميخورد چرا اين قدر زحمت ميخورد به ما نميبه عباي ما 

ودش را دارد ي حالا كي اعصابش راحتتر است آني كه خندازد هيچاميبه زحمت 

تر است فكر و خندد اعصاب كدام راحتميدهد يا آني كه دارد هر هر ميجرِ 

 اينها ؟تر است و درد سر كدام كمتر است و بار كدام بيشتر استخيال كدام جمع

كند هر چه ميهاي انسان را سنگين تر كند هي شانهمياضافه بار هي براي آدم 

.شودميهايش سنگين  بيشتر شانهانسان از اينها بيشتر داشته باشد

ر اين كردند چقدر واقعاً چقدر د را راحت راه انساناينهاچقدر واقعا 

تر تر وجدان انسان را آسودهمسائل و مطالب متابعت از اينها فكر انسان را راحت

!آوردميكند و انسان را از آن تشويش و اضطراب و اينها بيرون مي
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 الرجيماعوذ باالله من الشيطان

شكالي كه بر پردازيم و بعد هم آن اِميامروز به تقرير مسئله مرحوم آخوند 

ماند براي مي اما خوب جواب اين مسئله ديگر انشاءاالله .شودمياين تقرير وارد 

.بعد

ناء  مشاء فرمودند در آن جا صحبت از فدر رويةدر تقريري كه مرحوم آقا 

 بر همين اساس مرحوم آخوند فرمودند جنس در فصل بود و ماده در صورت و

كه جوهريت ماده و جوهريت جنس دخالتي در انتزاع جنس از ماده ندارد بلكه 

نفس مسئلة ابهام و اجمال ماده است كه منشأ براي انتزاع جنس است نه 

 چرا شما  جنس را  اگر مسئله جوهريت بود خوب صورت هم جوهرٌ،جوهريت

يعِسِ و آن جنبة مصداقگوييد كه ماده به عنوان يمكنيد و ميفقط از ماده اخذ 

 صورت به عنوان مصداق و فصل به عنوان جنبة سعي !؟خودش به عنوان جنس

.كندميشود و جنبة سعي پيدا مي در اين جا فصل از صورت  انتزاع .اين

 انسانيت كلي و نطق كلي و آن نفس بشريت كلي و همين ،ناطقيت كلي

تزاعيتش به خاطر جوهر بودن نيست صورت هم جوهر است طور از ماده اين ان

 قابل سرايت ،هم آن جوهر يك وقتي جنبة مصداقيت دارد كه خود آن نه ماده

ق است مصداقي كه  قابل سرايت است چون هر دو مصدا،است نه آن صورت

 نيست اين و آن مصداقيتش قابل انتقال و تسري براي عمر. داردالان يك ماده زيد

 كيلو 76 هم فرض كنيد كه و كيلو وزنش است و آن عمر68ش است مال خود

 كيلو وزنش هم 40وزنش است آن هم مال خودش است خالدهم فرض كنيد كه 

مال خودشان است ولي در اين ماده است هر كدام از اينها مال خودشان است اين 

 خود عمر،خود زيد بودنديگر  از طرف ،اي انتزاع از اين طرفجا يك جنبه

كنيم وقتي ميگيريد به ماده او توجه نميبودن و خود خالد بودن را شما در نظر 
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 حسن ؟خواهد بيايد منزل شما رفيق شما كيهميگويند آقا امشب رفيق شما ميكه 

 حالا آمد و اين ،خواهد بيا نهمي كيلويي 67كنيد حسن آقاي ميآقا شما فكر ن

اش نيستيد كه اين  شما منتظر ماده كيلو77حسن آقا به او خوش گذشته و شده 

 كه نه فرض كنيد كه با زنش اينكه حسن آقا را مد نظر داريد يا ،جسمش است

 كيلو حالا يك اِ چي شده ا ين 57 كيلو ده كيلو كم كرده و شده 67دعوا شده 

قدر لاغر شدي بابا خبر نداري گرفتاري روزگار و فلان بابا خوش باش ول كن 

 خيلي راحت باش حالا كه ، اين قضايا رالش كن بابا دنيا راگويد ومياين كه 

يا به عنوان  و  كيلويي شما هيچ وقت57اهد بيايد منزل شما به اين عنوان وخمي

 وزن او را در نظر !آوريدمي ماده او را در نظر ن!آوريدمي كيلو در نظر ن100

او را در نظر  لباس او را كه با چه لباسي همان طوري كه لباس !آوريدمين

 فقط همان زيديت زيد در نظر !آوريد كه اين آمدن زيد با لباس خاصي باشدمين

 در نزد شما آمدهشما مجسم است همين طور وزن او بدن او رنگش حالا اين كه 

مودارد يا موهايش زده شب جمعه است يا روز جمعه است يا فرض كنيد كه 

 اينها هيچ پشم وريش گذاشتهده  اصلاح نكرش را يااصلاح كرده سرش و محاسن

.كدام مطرح نيست براي شما

 هيچ كدام مورد نظر نيست مه مواد است مواد اوليه است مواد چون اينها ه

وآني كه مورد نظر است جنبة صورتيت او است آن مورد نظر اين دعوت 

گويد فرض كنيد كه زيد ميور است حالا يك وقتي و لقاء و اين حضضيافت 

كنيد از مطالب ميزنيد صحبت مينشينيد با او گپ ميكيلو است يا 70وزنش 

آيد در منزل شما ميگذرد ميگوييد شش ماه ديگر مياين طرف و آن طرف 

گويد در حرف تغيير ميزنيد مي كيلو باز شما همان حرفها را 90شود ميوزنش 

شود صورت عوض نشده ملاك هم صورت است فعليت شي به ميايجاد ن
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كند در منزل شما آن ميرته لا بمادته  و آن شخصي كه الان حضور پيدا صو

دهد صورت او است اين ماده او و ميآن چه كه هويت او را تشكيل شيئيت او 

شود يا كم مي كيلو يا اضافه 60شود ميدفعه او يك  كيلو است يا 70بدن او يا 

.شود هيچ كدام اينها ملاك نيستمي

يزي كه جنبة عموم و  اشتراك دارد آن ماده است كه  پس بنابراين آن چ

اشتراك داشت  اگر صورت هم مثل ماده جنبة،جنبة اشتراك دارد يا صورت است

كند نه مياين صورت هم به شكل يك امر مبهم براي شما تجلي و ظهور پيدا 

تواند ظهور پيدا مييك امر مشخص و ثابت كه آن امر ثابت در قالبهاي مختلف 

 كيلويي در همه اينها 100 كيلويي در قالب 90 كيلويي در قالب 70در قالب كند 

تواند ظهور پيدا كند و حتي از طفوليت تا زمان شيخوخيت هم تغيير پيدا مي

شود وقتي كه ميشود فقط شكل و شمايل عوض ميكند فقط وزنش عوض مين

شود بيست ميفرض كن شما يك طفل دو ساله را ببينيد در بيست سال بعد اين 

بينيد ميشناسيد او را تا ميكني اِ اين همان است در حالي كه نميو دو ساله نگاه 

اي است كه گويند كه اين همان طفل دو سالهميكه يا مثلا فرض كن به شما 

كنيد در حالي كه طفل ميبيست سال پيش شما او را ديديد شما حكم واحد به او 

 چرا ، رسيده70 و 60 شده در حالي كه الان به  كيلو وزنش4دو ساله آن موقع 

:فرمايندمي مرحوم آخوند . به خاطر صورتيتش؟شودميحكم واحد 

كنيد اصلا ماده در نظر شما نسبت به آن مي وقتي كه شما نظر به ماده 

آيد يك امر مشترك كلي است بين چهار كيلويي و بين ميصورت به حساب ن

 چهل كيلو ،شود هيچ حسابي روي آن نميشودمينود كيلويي سي كيلو را داخل

 يك امر سيالي است كه آن امر ،شودميشود شصت كيلو را داخلش ميرا داخل 

آيد دو كيلو و دو كيلو و نيم و سه كيلو ميسيال وقتي كه از شكم مادر به وجود 
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شود فرض كنيد كه بيست و پنج كيلو وزنش مي وقتي كه ده سال ،شودميوزنش 

رسد شصت و هفتاد كيلو وزنش مي وقتي كه به جواني و بيست سالگي ،است

كند حتي آن مي هيچ ماده در نظر انسان و بدن در نظر شيء تحقق پيدا ن.شودمي

فهمد شخصيت مي بچه هم فدنفهممي همين را ،فهمندمي كه عوام آن را چيزي

ابت  شخصيت ث،اين پديده خارجي يا حقيقت خارجي است كه آن شخصيت

.كندمياست و در طول حوادث تفاوتي ن

در همة سنين و ي دارد نسبت به سنين مختلف عِ پس آن چه كه جنبة سِ

دهد بدون اين كه خودش را مطرح كند آن عبارت است مياين خودش را نشان 

كند اگر قاضي بخواهد مي در قضيه و در حكم خودش را مطرح ن،از ماده بودن

برد در باسكول بكشد كه حالا بيا مي وزن او را نكند بر عليه شخصيميحك

بنشين ببينم چكار كردي اول وزن بردارد بعد بگويد كه چكار كردي يا موقعي كه

دادي وزنت چقدر بود الان كه پيش من نشستي ترسيدي ميانجام اين جنايت را 

 كيلو اضافه شوي تا بتوانم درست قضاوت 20 كيلو آب شدي بايد بگذاري 20

 تمام اين مسائل همه كنار است چرا چون ماده مطرح نيست فقط ماده در اين كنم

جا به عنوان يك امر سيال و قابل اشتراك در همة موارد اين ماده يك حضور 

دارد بدون اين كه انسان ذهنش متوجه او باشد و بدون اين كه بخواهد در نظر 

ارتباطات خودش و  و وتهاقضا و آورد در حكومتهاميبياورد آن چه را كه در نظر 

ت او يدر آن چه را كه بايد نسبت به او انجام بدهد آن عبارت است از شخص

 همان نفسيت او و نفسيت او همان صورت او است پس ؟شخصيت او چيست

بنابراين آن چيزي كه قابل اشاره است و قابل توجه استقلالي است و قابل براي 

 كه اين صورت ،ت صورت شيء استبه حساب آوردن و به ميزان آوردن اس

دنيا يكي شيء در همه سنين طفوليت و شباب و شيخوخيت يكي است در اين 
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 آن صورت شيء ،و در قيامت هم يكي استاست در مثال و برزخ يكي است 

زدند و درد داشتند از اين مي داد  اين همه فلسفه و حكما.ماندست كه باقي ميا

اي گفتند مادهمي است نه ماده نه اين كه اينها كه مسئله در قيامت مسئلة صورت

گفتند كه به وجود ماده و به عدم ماده ما كاري نداريم نه اين كه ميوجود ندارد 

فرمودند كه قيامت قيامت صوري استمينيست ايني كه فرض كنيد كه بزرگان 

 قيامت مادي و بهشت صوري است نه بهشت كه مادي عقاب و امثال ذلك نه

 اين است كه ماده يك امري است اير همه ب،صوري است نه عقاب ماديعقاب 

 او شعور ندارد او از خود اختيار ندارد او از ،آيد در ميزانميكه اصلا به حساب ن

دهد ميخود وجودي ندارد اگر وجودي داشته باشد آن وجود را صورت به او 

مت داريم فرض كنيد  نه اين كه ماده نيست ماده هم در روز قيا!اين مسئله است

يامت مادي هم هست كه بهشت و قيامت هم فقط قيامت صوري هم نيست ق

كند مي ماده اي كه با اين مواد فرق ،اي ما دة متناسب با خودشدهمنتهي نه هر ما

اي كه فرض اي كه كون و فساد ندارد مادهادهماده اي كه توالد و تناسل ندارد م

مه در يك وضعيت ديگري قرار دارد به اين  هاضقطه نظر جهازكنيد كه از ن

كيفيتي كه در اين دنيا هست در آن جا نيست اگر قرار باشد در آن جا ما همين 

د و اينها را داشته باشيم  شكم را داشته باشيم همين معده و لوزالمعده و كبوروده 

 از وآيد ميهم همان ميوه ها باشد و اطعمه هم همان باشد از يك طرف ها و ميوه

رود پس آن جا خدا بايد به اندازه دور بهشت دستشويي بسازد با مييك طرف 

اندازيم ما تشتهي ما تلذ الاعين يك طرفمان ميآن بخور بخوري كه آن جا ما راه 

! آشپرخانه باشدشويي باشد يك طرفمان هم بايد ديگبايد دست

شروطه  زمان مآمدند در تهران اينمي آن موقعي كه مشروطه و اينها داشته 

خواندم آنجا ديدم كه اين ميمن  رااز خاطراتو فلان اين حرفها بود يكي 
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 دارند !!انگليس اين از اين انگليس آمدهآمده  چه بر سر اسلام  هر،انگليس

!! پنجاه تا دستشويي؟مگر چقدر توي اين سفارت آدم است!سازندميدستشويي 

آيد مي كم كم صدايش در،بسازند يكي گفت صبر كن حالاگفتند اين عمله بيايند 

برنامه  آن وقت جريان مشروطه شد از قبل هم خبر داشتند و .وقتي صف كشيدند

رفتند و ميآمدند و ميآورندپناه مي و جريان مشروطه شد و مردم ريزيها شد

بيني اين مي اين ديگها را اين ديگها را گذاشته بودند مفصل گفتبساطي بود 

بيني در سفارت چيديم آن مي اين ديگهايي كه داري !خواهدرا هم ميدستشويي 

آنها را  بخورند بيايند بروند بيرون اين جاشود كه ميهم بايد آن طرفش باشد ن

.بايد همين جا مشكل حل شود.گيرندمي

قا  قرار بود ما همين ماده را داشتيم البته مرحوم آ در روز قيامت حالا اگر

 أكل و مأكول و  شبههدر جلد ششم امام شناسي كه در آن جا راجع به مسئلة

 كردند در آن هم شايد خلاصه مسائلي باشد و نظر صدرالمتألهين ذكركيفيت آن 

را اينجا با يك تغيير و تحولاتي در آن جا ذكر كردند و اينها خلاصه عرض بنده 

 بايد قضيه مثل قضيه فرض يااين است كه اگر قرار باشد بدن همين بدن باشد 

بكنيد حضرت موسايي باشد كه در آن جا در آن چهل روزي كه در كوه طور بود 

 عين يا لحظه واحده در روايات ى لم ينم و لم يأكل و لم يشرب طرفداريم كه

 و به داريم اگر آن جور باشد خوب هيچ چيزي نيست ولي اگر همين بدن باشد

همين كيفيت باشد اين و همين جهاز هاضمه باشد اين جهاز هاضمه اقتضاي 

ديگري دارد اين جهاز هاضمه يك دخل و خرجي دارد بله ممكن است انسان به 

همين كيفيت باشد ولي كيفيت جهاز هاضمه او تفاوت كند و ديگر نحوة تبدل 

 كه آن جنبة مجرديت در اين ماده به مادة ديگر برگردد به تغيير و تبدل ديگري

اين جا بيايد و آن حكومت و غلبة تجردي كه بر اطعمه و اشربة آن عالم اخروي 
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است آن جرميت را از اين ماده بگيرد و تبديل كند به يك حقيقت روحيه و 

. آن مسئله ممكن است،نوريه

افتد اين مطلب مي براي بعضي از افراد همين قضيه در اين جا هم اتفاق 

ه به واسطة غلبة نفس در آن حيثيت نوريه و روحيه خصوصيات عمل و فعل و ك

شود به خصوصيات روحي و ديگر مسئلة كون ميانفعال اين جهاز هاضمه متبدل 

 علي !و فساد نيز در اين جا راه ندارد چنان چه در بعضي اين مسئله هم نقل شده

ما اين طور هستيم مثلا كل حال حالا اين وضعيت بايد اين طور باشد حالا چرا 

در آن جا فرض كنيد كه بدني كه انسان در آن جا دارد سايه ندارد خوب اگر بدن 

شود كه نور فرض كنيد كه ميدر اين جا همين چيز باشد چطور سايه ندارد مگر 

.شود  اين طورميبه يك جسم مادي بخورد و سايه نياندازد اين ن

بدن در آن جا بايد يك بدن ديگري  پس بنابراين بايد يك حيثيتي باشد 

باشد نوري كه در آن جا نور است بتواند نور عبور كند از ماده رد بشود و ديگر 

 ظلي در آن جا تشكيل نشود علي كل حال انشاءاالله ،اي در آن جاآن جا سايه

برويم تماشا كنيم بيخودي اين قدر زور نزنيم اين جا تا بخواهيم ببينيم كه چه 

 مسئله مهم همان مسئله استقلال . است اين جدويقليلٌ،لا خيليخبر است حا

صوري است كه آن حيثيت صورت است كه شخصيت شخص و آن هويت 

 و در و شكليدهد حالا در هر قالبي ميشخص و آن انيت شخص را اين تشكيل 

 اين مسئله را اگر در نظر بگيريم آن وقت به كلام .خواهد باشدميهر بدني 

در پاسخ اشكال بنابر فلسفة مشاء اين پاسخ به رسيم كهميوند مرحوم آخ

 يك امر مبهم و قابل براي ،استميشود كه ماده يك امر مبهمياصطلاح داده 

تسري به همه آن دو كيلو بودن يك طفل در همه ممكن است كه اين قضيه 

ه به  بچتاپانزده در آن وجود داشته باشد اگر يك بيمارستاني كه فرض كنيد كه 
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آيد ممكن است بين دو كيلو و دوكيلو و نيم و سه كيلو و سه كيلو و نيم ميدنيا 

باشد اين مسئله متفاوت باشد هيچ توجهي نيست به اين كه حالا اين سه كيلو يا 

گردد مادر پدر مي شكل كيه دنبال آن ستدو كيلو است اسمش چيست پسر كي

 فرض بكنيد كه اين .است پسر است يا دختر چه جوري استكه اين شكلش 

خصوصيات به اصطلاح چيزيش چه جوري است همان روز اما اين كه دو كيلو 

گويند فرض كنيد كه ميكند مي سوال يعاست حالا مثلا چند كيلو است آخر سر

يكي دنيا سه كيلو بوده پس خوب بوده است يا فرض كنيد كه دو كيلو بوده است 

 خودش لان برايماند امي اين چه جور زنده  سيصد گرم بوده اِآمده يك كيلو و

گردند كه اين وزن و در ذهن و ميصد و سي كيلو است و اينها دنبال اين وزن ن

.گرددمي فقط دنبال شخصيت اين بچه انسان ،در نظرشان باشد نه

 نيست كه يك امر  اختصاصي هم مستقلي پس اين امر مبهم است يك امر

ين است در اين است در اين است در همه اينها است مبهم باشد اين دو كيلو در ا

و همين طور تا اين به سنين بالا برسد اين جا است كه اگر ما بخواهيم كه يك 

توانيم آن جامع را صورت شخصيه فرد قرار ميجامعي بين مصاديق پيدا بكنيم ن

ور توانيم تصمي آني را كه به عنوان جامعيت ،بدهيم به عنوان جامعيت بين همه

 استعداد داشته باشد اين قدرت را داشته باشد كه بتواند با وبكنيم بايد قابليت 

است كند و آن عبارت  برخيزد و اين با همه نشست و برخهمه بنشيند و با همه

م است و لحم و استخوان است و عظ؟ همان خصوصياتي است كه از چيست

ديگر صورتي كه بر اين  و فلان و اين چيزها كه با همه آنها اما عربشره و ش

توانيم بگوييم مي آن ديگر خطر قرمز است آن جا را ديگر ن،مترتب است نه ديگر

 اين ؟شود چيمي صورت او را به ديگري سرايت بدهيم اين ،سرايتي است

 بله از اين نقطة نظر كه اين صورت يك جهات مشتركي را ابراز .جنسشود مي
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راك وجود دارد يك كلي ديگر از اين صورت كند كه بين اين و بين آنها اشتمي

شود بدون اين كه اين صورت نسبت به شخص ديگر بتواند قابل تسري ميگرفته 

ستقلال ماهوي و باشد آن عبارت است از فصليت پس بنابراين مسئلة فصليت به ا

 مسئله جنسيت به عدم استقلال ما به ازاء .گرددميرج برهوهوي خود شيءِ خا

يك روز هست يك روز نيست يك امر مستقلي نيست ،گرددميخارجي او بر

دهد مييك روز زيد فرض كنيد كه پنج كيلو است يك روز پنج كيلو را از دست 

شود پنجاه كيلو يك روز هست يك روز نيست مبهم است و اين همراه با آن مي

 هويتش .صورت كه اصلا معنا ندارد باشدكند بدون آنميصورت هويت پيدا 

 بدون اين كه لحم يتي است كه در صورت است فاني در آن صورت است هو

آن تعلق بگيردما اصلا در دنيا نداريم در حالتي كه ممكن است فرض به صورت 

كنيد كه همين صورت نفسيت انسان باشد تعلق به قالب انساني بگيرد شما وقتي 

 همان صورت دهد ياميبينيد بدن شما در خواب دارد كار انجام ميكه خواب 

دهد وقتي كه آن دارد ميخصوصيت و شخصيت شما دارد در خواب كار انجام 

،بينيد آن شكل در چه قالبي استمي داريد ؟دهد شكل دارد يا نداردميكار انجام 

 رها كرده يعني تعلقش !در قالب مثالي پس اين را رها كرده رفته سراغ قالب مثالي

 رها كردهرا كم كرده نه اينكه به طور كلي

رود ميبينيد كه اين به همين كيفيت هست و اين مي پس بنابراين شما 

سراغ يكي ديگر و همين كه صورت لحميت است خود همين يك صورت است 

 مسئله حل ، خوب اين طبق قضيه.براي اين كه آن را از بقيه جدا كرده و هلم جرّا

آخوند در اين جا حوم شود به اين كه جنس بايد از ماده اتخاذ بشود مرمي

ي گفته كه اين نفس داراي جوهر است تا اين خواهند اين را بفرمايند اصلا كِمي

ال صحبت در اين بود هم  تا به ح.كه شما بخواهيد جنسيت را از جوهر اخذ كنيد
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جواهر و هم صورت جوهر من الجواهر و چون جوهر است به الن ماده جوهرم

گيريد برويد از صورت مي جنس را از ماده شود پس چراميآن اشكال وارد 

:گويندميآخوند شود مرحوم ميبگيريد اگر جوهر است آن جا اشكال وارد 

 كه ي گفتهخواهند به طور كلي زير سوال ببرند كِمي اصلا جوهريت نفس 

 نه در حيثيت ،ر حيثيت استقلالي خودشاصلا نفس جوهر است نفس جوهرد

در آن جا آن حيثيت اضافي خودش به ماده ديگر  در ،اضافي خودش به ماده

 همين به . براي ماده خود؟ست در آن جا ديگر عرض لازم براي چيجوهر ني

،شود بر اين نفسمياصطلاح ماده براي خودش يك عرض عام است كه عارض 

شود بر ميشود صورت هم عرض خاص است كه عارض ميبر صورت عارض 

و ملزوم يكديگر هستند منتهي از آنجايي كه لازم  دو عرض هستند كه لازم .او

 صورت ،گيرند براي آن صورتميبايد اعم از ملزوم باشد منتهي آن عرض لازم 

 پس بنابراين وقتي اين طور شد . به مادهبالنسبهشود ميرض خاص عِ

چهشود آنها براي خودشان حالا هر ميعرضيت كه ديگر از جنس اتخاذ نجنبة

ر حيثيت عروض فقط نفس العروض در اينجا شرط است ديگر هستند باشند د

گيريم جنس ميشما نبايد در اين جا بياييد و بگوييد كه ما جنس را از آن صورت 

خواهد براي خودش داشته باشد الان در اين جا مياين صورت هر ماهيتي كه 

ما يك حيثيت بيشتر ندارد و آن حيثيت عروضش بر ماده است كه باعث شده اين 

 عارض شده در اين ،ده در اين جا قوام پيدا بكند فقط همين بيش از اين نيست

 حالش چه هست بله آن جا عصقجا بر ماده حالا اين نفس در ذات خودش و در 

هبطت اليك من المحل الارض قبول داريم كه اين جوهرٌ قبول داريم كه اين نفس 

و هي التي سفرت و لم كل محجوبه عن ى عارف، مقلع ذات تعزز و تمنـ ورقاء

 استقلال ذاتي ندارد براي ،آيد هيچ وقت عرضمي اين از آن بالا كه دارد تتبرقع
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اين كه بخواهد اين موجب تصرفي بشود موجب قوام و موجب وجوب في نفسه 

براي خودش باشد آن چه كه وجود في نفسه و لنفسه است آن عبارت است هر 

تواند قبول مي وقتي كه جوهريت داشت چيزي كه جنبة جوهريت داشته باشد

.عرض كند وبر او عرضي عارض بشود

 پس ايني كه الان نفس قبل از اينكه تعلق به بدن بگيرد بنابر مكتب مرحوم 

خوند كه آن جسمانيت الحدوث و روحانيه البقاء شيخ و بنابر مكتب مرحوم آ

،هر از اول داشتهاست بنابر هر دو قضيه اين نفس داراي جوهر است يا اين جو

بدن گرفته يا تبديل به جوهر خواهد شد يعني يك جوهري به بعد آمده  تعلق 

است كه آن جوهر جوهر عام است ولكن اين جوهر در بستر حوادث و در بستر 

آن ظروف مناسب متبدل به جوهر نفساني خواهد شد جسمانيه الحدوث و بعد 

يك وجود مجرد و وجود نفساني مجرد آورد و تبديل به ميدر هم روحانيه البقاء

.شود در هر دو قسمشمي

 اين مسئله در صورتي است كه ما به خود نفس من حيث هي هي نظر 

بياندازيم نه به تعلق او و در مقام انتزاع جنس و انتزاع فصل ما به خود او نظر 

اندازيم و مي ما به آن ماده در اين جا نظر ،اندازيممياندازيم ما به نفس نظر نمين

وقتي كه اين طور شد پس بنابراين اين اخذ جنس ديگر در اين صورت از ماده 

خواهد بود نه از او زيرا آن صورت در اين جا ديگر در اين عروضش جنبة 

،خواهد باشد باشدمياستقلالي ندارد و آن جوهريت او مورد لحاظ نيست هر كه 

 اين آمده در اينجا ،باشد باشدخواد عرض ميد جوهر باشد باشد هخوامياصلا 

 اين عروضش در اين جا موجب شده است كه اين زيد متولد بشود ،عارض شده

خواهد باشد ما به او كاري نداريم در ذات خودش هر چه ميحالا هر چه 

خواهد باشد آني كه الان در اين جا ملاك براي انتزاع هست شما دنبال مي
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.د جوهر باشد ما ميگوييم كه جوهري نداريمگوييد كه بايميگرديد ميجوهريت 

يك امري در اينجا عارض شده و عروضش اين تركيب را به وجود آورده 

 حتي در ماده در اينجا اخذ بشود اين كلام ،عروضش اين شيء را به وجود آورده

كلام مرحوم آخوند بود و افراد هم نسبت به اين مسئله من ديدم تأييد كردند و 

.ذيرفتندآن مطلب را پ

رسد نسبت به اين قضيه او اين است كه مسئلة مي آن چه كه به نظر بنده 

 يعني از ؟روض عروض مقوله اي استوض در نفس نسبت به بدن آيا اين ععر

باب مقولات تسع اين عرض در اين جا عارض شده يا اين عروض عروض 

سمش را هر آيد شما امياي كه الان  آن شيءاي مقولهاست نه عروضميمفهو

خواهد ميخواهيد بگذاريد صورت بگذاريد غير صورت بگذاريد هر چه ميچه 

د به عنوان عرض خاص بر خواهمياسمش را بگذاريد نفس بگذاريد وقتي كه 

 حمل بشود و بار بشود آيا عروض از مقولات تسع است كه فرض يك موضوعي

 و فلان است اين و اضافه و امثال ذلك و كم و كيفجده و متي و أين كنيد 

 خوب با تركيب يك عرض به اين كيفيت با عرض ديگر كه يك هويت ؟است

شود خوب دو ميكه درست نجنسيه خارجي به عنوان حقيقت فصلية يا حقيقت 

عرض را بر همديگر عارض كرديد يكي عارض شده يكي معروض و صد سال 

باشد، تا يك داشته  تا اين عرض موضوع ن!شودميبا همديگر بكنيد كاري ن

صورت خارجي فصل و اشد كه آن عرض بر او حمل بشود آن جوهري نداشته ب

ا شما اين عروض را درست كند اين عروضي كه در اين جمي نتحققدر اين جا 

گويند حمل ميايي بله يك شيمياست عروض مفهومي عروض مفهو يك،كرديد

 كه محمول بر شود بر او شما معناي حمليت چطور اين كه فرض كنيدمي

 اين هم همين است حالا اگر در ،گويند عارض شدميشود ميموضوع حمل 
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 نفس الوجود بود اين موجود هميشه پس وجود ،واقع فرض كنيد كه محمول

 عرض كه خودش در اينجا تشخص ذاتي ندارد تشخص او ،عرض است خوب

 اين كه او به تشخص موضوع است و قبل از او بايد موضوع وجود داشته باشد تا

 پس ايني كه الان شما آمديد نفس را عرض .به واسطة او تشخص پيدا بكند

گرفتيد و آن حقيقت او را يك حقيقت اشراقي گرفتيد ما اينها را قبول داريم آن 

چهحقيقت نفس حقيقت  اشراقي است و داراي آن حيثيت نوراني است و داراي 

ي صحبت در اين است بر اين  ول،است اينها را ما قبول داريم بسيار خوب

 بله يك حقيقت ؟خواهيمميخواهيم يا نميعروض آيا ما موضوع و جوهر 

شود بر يك مي اين حقيقت صورية نفسية مستقله عارض .جوهرية نفسيه مستقله

اي به عنوان عرض خاص كه همان مفهوم عرضيت را دارد نه جنس عرضيت ماده

ناقشه اي در اصطلاح نيست مناقشه  بسيار خوب م.را و خصوصيات عرضيت را

شود شما اين را عرض مي نيست و نسبت به اين اشكالي وارد نحملاي در اين 

 صورت را ،خاص قرار بدهيد ماده را براي خودش حساب ديگري فرض بكنيد

شوند ميهم براي خودش حساب ديگري فرض بكنيد و اينها بر همديگر بار 

ست كه انتزاع جنس و انتزاع فصل از  ولي صحبت در اين ا.اشكال ندارد

 يا شما در اين جا بايد بفرماييد كه اصلا ما نه جنسي در اينجا داريم و !؟چيست

 فرض كنيد مثل !اي براي خودش هم جنس است و هم فصل هر شي،نه فصلي

 شمس يك حقيقت كلي است كه يك مصداق هم بيشتر در ،خورشيد مثل شمس

شود ميصداق دارد كه از همان مصداق كلي اخذ خارج ندارد آن كلي فقط يك م

كرد اين حقيقت حقيقت واحد .. توان براي او ميشمس در خا رج اگرچه هست 

اي براي خودش هم ماده است هم صورت است هم جنس است است هر شي

خواهيد بفرماييد اشكال ندارد اين ميهم فصل است يك وقت اين مطلب را 
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سازد اين يك بحث ديگر ميبا هم ،نفسا جوهريت مطلب با جوهريت ماده هم ب

است كه هر ماده يك حقيقت مستقلي است كه مختص به خودش است صورت 

هم حقيقت مستقل مختص به خودش است و اين در خارج يك تركيب اتحادي 

شود بسيار  در خارج انجام ميشانيك تركيب اتحادي براينضمامياست نه ا

 نفس هست آن را ه اينكه شما وقتي كه براي خودِ ن،خوب اين يك مسئله ديگر

خواهد عروض پيدا بكند صورت بگيريد و آن را جوهر بگيريد وقتي كه مي

شود جوهريت خودش را از  خوب چطور مي!دهدجوهريت را از دست مي

اي كه در ذات خودش جوهر است موقعي شود يك شي چطور مي؟دست بدهد

 بالاخره يك !؟شود عرضين جوهريتش ميشود يكدفعه اكه دارد عارض مي

 ما نداريم كه نه جوهر باشد شق ثالث ديگر ،شيء يا جوهر است يا عرض است

 تشخصش در خارج يا به جوهريت او  حقيقت شيء هر چيزي،.نه عرض باشد

است يا به عرض او است جنبة عرضيت است كم حقيقتش به عروض او است 

يم ولي قرطاس بدون كم داريم يعني تصور خود كم در خارج بدون قرطاس ندار

 كم خاص ،شودقرطاس بدون كم حالا نه كم خاص بالاخره بدون كم كه نمي

. از آن طرف كم بدون موضوع معنا ندارد كه باشد،ولي نه

اي در خارج يا بايد جوهر باشد يا بايد عرض باشد  پس بنابراين هر شي

 باشد خوب چطور در اين جا تصور از اين دو تا خارج نيست مگر اين كه مجرد

شود كه خود نفس تا وقتي كه به او به حيثيت استقلالي و ذاتيش نگاه بكنيد مي

متشخص متعينٌجوهرٌ شخصيه منفسيهحقق الماده و يكون  به الماده و ييتقو

خواهد بيايد اين تعلق به بدن بگيرد هنگام  همين كه مي،نها محفوظالماده تمام اي

شود  جوهريت از او سلب مي!!ه بدن گرفتن در آن موقع اين ليس بجوهرٍتعلق ب

.....انشاءاالله ديگر . اين اشكالي كه در اين مسئله وارد شد


